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وهشتمجلسۀ بیست
12/9/1393

گفته هاي عقلی پیشافزاییم که کنشمیهاي عقل، براي تکمیل نکات پیشین دربارة انواع کنش
مندند. براي اند و شدت و ضعف دارند، هرچند همگان از همۀ آنها بهرهاوتحسب افراد مختلف متفبه

تر است.گیري از عقل استدلالی از افراد عادي قوينمونه طبیعی است که فیلسوف در بهره
سینا، قوة حدس در مورد اما عقل حدسی همگانی نیست و برخی از آن برخوردار نیستند. به بیان ابن

شوند و تمام عقل فعال را رسد که ایشان به عقل فعال متصل میاستعداد، به جایی میسبب شدت انبیا، به
جوشد. انبیا نیازي به کند همۀ معارف از خود او میکند، بلکه باید گفت نبی احساس میدر خود پیاده می

همانند یابند. امور نظري براي صاحبان قوة حدس قوي، فکر کردن ندارند و با حدس به حقایق دست می
ون نیاز به فکر، فطریات را دببراي صاحب عقل بالملکه است. آنکه عقل بالملکه دارد، فطریاتاولیات و 

دست کند و حد وسط آنها نزدش حاضر است.صاحب حدس قوي نیز بدون فکر به حد وسطتصدیق می
از مقالۀ ششمسینا در فصل بنکنند. امی»عقل قدسی«یابد. از چنین عقلی، که انبیا داراي آنند، تعبیر به می

گوید:چنین میشفاپنجم نفس
قد يشتد فى بعض الناس، حتى لا يحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال إلى [= قوة الحدس] و هذا الاستعداد 

كأن الاستعداد الثاني حاصل له، بل كأنه م، بل يكون شديد الاستعداد لذلكء و إلى تخريج و تعليكثير شى
ء من نفسه. و هذه الدرجة أعلى درجات هذ الاستعداد، و يجب أن تسمى هذه الحالة من يعرف كل شى

إلا أنه رفيع جدا ليس مما يشترك فيه الناس ١العقل الهيولانى عقلا قدسيا، و هى من جنس العقل بالملكة،
٢كلهم.

که این نفوس، مؤیَّد هستند و شدت صفا و اتصالشان به مبادي عقلی دهداو اندکی بعد توضیح می
نحو تقلیدي، بلکه حد وسط را گیرند، اما نه بهاست که باعث چنین قوتی است. این نفوس از عقل فعال می

گیرند.نیز می

آورد.را نمونه می» کل بزرگتر از جزئش است«شود، قضیۀ می. بوعلی در جاي دیگري براي آنچه با عقل بالملکه درك 1
.219، النفس، ص2، جالشفاء (الطبیعیات)سینا، . ابن2
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إلى أن فيمكن إذن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس لشدة الصفاء و شدة الاتصال بالمبادئ العقلية 
ء و ترتسم فيه الصور التي فى العقل الفعال، إما يشتعل حاسا، أعنى قبولا لها من العقل الفعال فى كل شي

دفعة. و إما قريبا من دفعة، ارتساما لا تقليديا، بل بترتيب يشتمل على الحدود الوسطى. فإن التقليديات فى 
هذا ضرب من النبوة، بل أعلى قوى النبوة، و الأولى أن عقلية. وت يقينية الأمور التي إنما تعرف بأسبابها ليس

١تسمى هذه القوة قوة قدسية، و هى أعلى مراتب القوى الإنسانية.

دهد اهمیت فراوانی دارد. فضایی که براي عقل فعال و اتصال نبی سینا در اینجا میتوضیحی که ابن
فت که نبی به شهود قلبی به عقل فعال توان چنین گکند، فضاي علم حصولی نیست. میبدان ترسیم می

تواند این معارف را در ساحت علم نبی می2یابد.ها را هم در شهودش میرسد و تمام حد وسطمی
ف کامل است.رو نبی، فیلسوحصولی نیز ابراز کند؛ ازاین

هاي غیرضروري عقل نظريکنش
ان کردیم. اما آیا در فلسفه تنها از هاي عقلی مولد علم ضروري اضطراري و یقینی را بیتاکنون کنش

هاي عقلی دیگري هم در کار است که مفید یقین نیست، اما شود؟ درواقع کنشها بهره گرفته میاین کنش
هایی از نمونه3کند.ساز و معدّ براي علم یقینی است و عالم را براي رسیدن به علم یقینی تحریک میزمینه

البته باید پی گرفته شود.کنیم کهها را مطرح میاین کنش

گرعقل پرسش
براي نمونه، پرسش گیرد. در هر علمی تا پرسش جدي مطرح نشود، کار و تحلیل عمیقی صورت نمی

ها را در حکمت اي از بحثاصالت وجود یا ماهیت، نخستین بار براي شیخ اشراق مطرح شد و رشته
ها، که ست پرسشداي از این نمونهالبته هر پرسشی اینقدر اهمیت و تأثیر ندارد. اسلامی به راه انداخت. 

ها را فراهم آورد، این است: آیا روح انسان نیز متصف به زنانه و تواند زمینۀ مطرح شدن برخی از بحثمی
برخی شود؟ یا اینکه روح اساسا مذکر و مؤنث ندارد؟ آیا جنسیت در روح قابل طرح است؟ مردانه می

.220. همان، ص1
توان مطرح کرد. یکی اینکه عقل شهودي در دل شهود قلبی حاضر . دربارة رابطۀ شهود عقلی و شهود قلبی دو تبیین می2

شهود عقلی در شهود قلبی مندمج است. تبیین اول بهتر است.کند و دیگر اینکه است و کار می
. [استاد در پاسخ به پرسش یکی از حاضران دربارة عقل معاش چنین فرمودند:] عقل معاش دو تفسیر دارد: یکی عقل 3

حکمت آید؛ و دیگري عقل ابزاري و عقل معاشی که معتقدم در فضاي عرفی بناء عقلایی، که در حکمت عملی به کار نمی
آید؛ زیرا داراي حکم ضروري اضطراري است.شود و به کار میتواند مطرح میعملی می
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معتقدند روح مجرد است و اساسا در آن جنسیت مطرح نیست و برخی معتقدند روح مردانه غیر از روح 
زنانه است. 

گري مولد علم نهیم. پرسشنام می» گرعقل پرسش«طرح پرسش، کار عقل است و این کنش عقلی را 
1ساز تولید علم است.نیست، اما براي تولید علم بسیار مهم است و زمینه

دهندهعقل احتمال
دانیم. این را محتمل میییهاایم، ولی پاسخ یا پاسخگاه در فرایند کار فلسفی، هنوز به پاسخ قطعی نرسیده

خود نوعی پرتوافکنی بر ساحتی است که قصد داریم در شود) احتمال (که در عرف بدان حدس گفته می
آزماییم. بنابراین هاي احتمالی فراوانی را میسطآن غور کنیم. گاه در پس یافتن حد وسط استدلال، حد و

کند، لم حقیقی، زمینه را آماده میدهنده هم براي کارهاي فلسفی سودمند است و براي یافتن ععقل احتمال
هرچند خود مولد علم و معرفت یقینی نیست.

استشمام «و » لسفیشمّ ف«دهد، به تر به واقع میاي که احتمالاتی نزدیکدهندهگاه از عقل احتمال
2شود.تعبیر می» فلسفی

آید. اساسا برخی از فیلسوفان از همین نقطه بحث این کنش عقلی فراوان به کار فلسفه آمده و می
آغازند؛ بدین صورت که پس از مطرح شدن مسئلۀ فلسفی، به سراغ احتمالاتی که فلسفی خود را می

توان بررسی را از سر هاي ممکن، میتمالات و پاسخروند. پس از جمع آوري احشود مطرح کرد، میمی
جالب آنکه این فرایند گاه در تر کرد. هاي ممکن، دایرة احتمالات را تنگگرفت و با حذف برخی از پاسخ

هاي ممکن شود، یعنی در هنگام بیان مطالب نیز احتمالات و پاسخجلوي صحنۀ کار فیلسوف نمایان می
.شودمطرح می

هایی مفید اي روشی مناسب است. سعی کنید هنگام مطالعه در هر علمی و نیز خواندن هر متنی، پرسشاي به نکته. اشاره1
شود. نیز در کارهاي تر حل میهم مطالب عمیقشود و براي خود پدید آورید. در این صورت، هم متن برایتان گویاتر می

هاي زیادي دارند.تتبعی در متون، با پرسش به سراغ متون بروید، خواهید دید که متون حرف
است. البته گاه شمّ » شمّ فقهی«رود، براي نمونه، گاه در کارهاي فقهی، سخن از کار می. در علوم دیگر هم چنین تعبیري به2

کند. در بحث فعلی این مورد منظور رسد، یعنی حد وسط را ارائه میشود که به مرتبۀ حدس فلسفی مییعلمی آنقدر قوي م
نیست.
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و تشبیهیعقل تمثیلی 
تر کردن آید، ارائۀ مثال و تشبیه براي نزدیکساز به کار میعنوان زمینهکنش دیگر عقلی که در فلسفه به

تر شدن به فهم، از مثال عبور کنند.اي که بعد از نزدیکگونهمطلب به فهم خود یا دیگران است؛ به

پردازعقل نظریه
کنیم. اما گاه عقل از حد احتمالات فراتر احتمالاتی را مطرح میگفتیم که گاه براي حل مسئلۀ فلسفی، 

توان گفت اي که میگونهدهد، بهها مفصل هم هست، ارائه میهایی که در برخی نمونهرود و تحلیلمی
ها اي از مبانی و گزارهاي پرداخته شده است. این نظریه که همراه تحلیل و تبیین است، و مجموعهنظریه

توان گفت ها است. میکند. نظریه یک دستگاه از آموزهتوافکن است و چشم فیلسوف را بازتر میاست، پر
توان به نظریه دست یافت. البته هایی بر اساس آنها، میو تبیینهاي احتمالی و ارائۀ تحلیلکه با بسط پاسخ

بسا پس از تحکیم مبانی و هنوز علم یقینی فراهم نیامده است، اما تحلیل و تبیینی بدست آمده که چه
یابی به علم منجر شود.تحقیق در نتایج، بتواند به دست

عقل جدلیانواع 
اي از نحوي در فلسفه کارایی دارد. اما دستههاي عقل نظري است که بهمواردي که تاکنون مطرح شد، کنش

نها در پی اقناع است و عقل جدلی، تنامیم.می»عقل جدلی«هاي عقلی نیز وجود دارد که آنها را کنش
1دغدغۀ رسیدن به واقع را ندارد. عقل جدلی هم انواعی دارد.

عقل عرفی
گیر عمومی است که در فضاي بناي عقلا است. این عقل، فلسفی و مفید یقین عقل عرفی همان عقل آسان

دهد و بر همین مینیست و استفاده از آن در فلسفه، نادرست است. مور، این عقل را در فضاي فلسفه راه 
کند[، که در آغاز مباحث بدان اشاره کردیم.]اساس واقعیت خارج را تثبیت می

عقل تمثیلی
هاي عقل نظري نیز دانستیم. در آنجا منظور این بود که از راه تمثیل، تصور و عقل تمثیلی را یکی از کنش

تر گرفته شود و از آن نتیجه هم ديتر شود. اما اگر تمثیل جفهمی پیدا شود و فهم مسئلۀ اصلی نزدیک
گیري ایم. منظور از نتیجهگرفته شود، از محدودة عقل فلسفی بیرون آمده و در فضاي عقل جدلی وارد شده

کنند.بینند، غالبا از عقل جدلی استفاده میهاي غربی، ازآنجاکه راه رسیدن به واقع را بسته می. در فلسفه1
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بر اساس تمثیل این است که بر اساس مشابهت، احکام یک ساحت در ساحت دیگر پیاده شود. براي 
یا قلبی سرایت داده شود. نمونه، حکمی مربوط به شهود حسی، به شهود عقلی 

آور است و ازجملۀ مغالطات هاي فلسفی، بسیار خللگیري در بحثاستفاده از تمثیل براي نتیجه
شود. محسوب می

پردازعقل نظریه
یابی به واقع مسدود رو که راه دستسازي براي رسیدن به واقع، بل ازآنپردازي نه به انگیزة زمینهگاه نظریه
نشیند، بدون پردازي در جایگاه حل مسئلۀ فلسفی میگیرد. با این رویکرد، نظریهد، انجام میشودانسته می

شود. اینکه واقعیت را کشف کند یا در پی آن باشد. در فلسفۀ غربی از این کنش عقلی بسیار استفاده می
گیرد، تفاده قرار میهاي مطلق و مضاف، ازجمله فلسفۀ دین مورد اس، که در فلسفه»بهترین تبیین«ادبیات 

هاي دیگري هم در مقابل وجود گزیند، اما تبیینگر همین رویکرد است. تبیینی را که بهتر است برمیبیان
اند و ناگزیر باید به بهترین گویند ادله متکافیءدارد. بنابراین وصول به واقع اصلا مطرح نیست. گاه می

تبیین روي آورد.


